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حث و بررسي عرفا و حقيقت و معناي آن همواره در طول تاريخ، محل ب
اند؛  فلاسفه عمدتاً حقيقت را بمعناي منطقي آن لحاظ کرده. فلاسفه بوده است

اگرچه توسط برخي فلاسفه همچون ملاصدرا در فلسفه اسلامي و هايدگر در 
فلسفه غرب، حقيقت بمعناي وجودي خود نيز مورد توجه قرار گرفته و بسيار 

معناي حق . يقت نزديک بوده استبه فهم خاص عرفاي اسلامي از معناي حق
از جمله . متأثّر از معناي آن در فرهنگ قرآني و روايي است تشدباز نظر عرفا 
با اين نام خود از است و خداوند باريتعالي » حق« قرآندر يادشده اسماء الهي 

ش استناد به عربي براي تثبيت مذهب خوي چون ابنحکمايي  .استياد كرده 
عرفاي مسلمان به اين . اند سرلوحه كار خود قرار داده آيات و روايات را
اند که تنها يک حقيقت در عالم وجود دارد و آن ذات باري  واقعيت دست يافته
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است و غير از او هر چه لباس وجود پوشيده، اعتباري و ظهورات آن حقيقت 
يي را که قائل   به همين دليل است که عرفا مذهب فلاسفه. بحت و بسيط است

ه وحدت تشکيکي وجود هستند، آميخته با شرک دانسته و خود قائل به ب
ازاينرو، تنها راه شناخت حقيقت را . اند وحدت شخصيه و حقيقيه وجود شده

قرب و نزديکي به آن تلقي كرده و بدنبال يافتن راههايي براي نزديک شدن به 
ملترين مظهر از سوي ديگر، عارف، نفس انسان را کا. اند آن حقيقت اصيل بوده

الهي ميداند و به اين ترتيب اولين قدم در عرفان اسلامي براي دستيابي به 
عربي نيز براي شناخت آن حقيقت  ابن. النفس است الله، نيل به معرفت ا معرفت

  .االله را حياتي ميداند واحد سير و سلوک الي

  عربي حقيقت، معرفت حق، حکماي اسلامي، عرفان اسلامي، ابن ::::هاهاهاها    واژهواژهواژهواژه    کليدکليدکليدکليد

*      *      * 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه. . . . ۱۱۱۱

»مفهومي است که هر انساني بنوعي با آن آشناست و اغلب دربارة آن » حق
بطور مرتب انسانها مدعي آن ميشوند و يا حقّي . آورد سخن ميگويد و استدلال مي

ترين موضوعات انديشه بشري بوده و  اين مفهوم از جمله مبنايي. را منکر ميگردند
نظر فيلسوفان قرار گرفته و همچنين بعنوان هدف  اهتمام و مطمحهمواره مورد 

ويژگي خاصّ فرهنگ . غايي، همت سالكان و عارفان را به خود جلب كرده است
اسلامي موجب شده که استدلاليترين فيلسوفان مسلمان، بنحوي نگاهي اشراقي و 

بل فهم و عالمانه عارفانه داشته باشند و ازاينرو ميتوان در اين فرهنگ گفتگويي قا
ميان فيلسوف و عارف ترتيب داد و در اين وادي با تمامي اختلافات و تفاوتهاي 

 .يي، قائل به حکمتي فراگير و مشترک شد  انديشه

و هم در معناي » حق بودن«در اديان و بخصوص اسلام نيز به حق هم در معناي 
سي و دومي در شنا هرچند معناي اولي در هستي. توجه شده است» حق داشتن«

معناي دوم نيز به معناي اول  زندگي فردي و اجتماعي انسانها ريشه دارد، اما
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اساس همة موجودات حق . ميگردد و بدون آن ريشة خود را از دست ميدهدباز
خواهي  است و هر موجود و بتبع آن هر انساني حقوقي دارد و اديان همواره بر حق

در انديشة اسلامي مسئله حق گستردگي . اند هو مبارزه با ظلم و ستم تأکيد ورزيد
خاصي دارد که از يکسو در قلمروهاي گوناگون سياسي، اخلاقي، حقوقي و 

المللي  اقتصادي و از سوي ديگر در قلمروهاي زندگي فردي، خانوادگي، ملّي و بين
باجمال با مراجعه به منابع ديني و کتابهاي انديشمندان مسلمان ميتوان . مطرح است

با توجه به اين مطلب، در انديشه . ستردگي بسيارِ مسئله حق را به اثبات رساندگ
رابطة : اسلامي  مسئلة حق داراي دو ويژگي بنيادين و مهم است كه عبارت است از

از آنجايي . و رابطة حق با اخلاق و قانون) وجه وجودي حق(حق با باورهاي ديني 
در نوع انديشة فلاسفه و انديشمندان که موضوعات ديني و قرآني تأثير بسزايي 

  .مسلمان دارند، مسئلة حق در ميان اينان وجوه مشترک زيادي دارد
از جمله وجوه مهم و قابل اعتناي اين فرهنگ، حکمت اسلامي است که با 
وجود تمامي تلاشي که در بررسي ابعاد آن صورت گرفته، اما هنوز جاي کار بسيار 

ه ميتوان گفت در آن کار چنداني صورت نگرفته، نگرش هايي ک از جمله حيطه. دارد
در بستر اين حکمت است که علم و . به حکمت ذوقي و عرفان بعنوان علم است

در عرفان اسلامي بهترين راه سلوک، . معرفت مشخّصه اصلي عرفان اسلامي ميگردد
ته راه شناخت حقيقت است و از اينرو تصوف در عالم اسلامي به عرفان نيز شناخ

در اين سنّت، سالک با شناخت و معرفت حقيقي به مرتبه عارف واصل نايل . ميشود
   )١(.ميگردد

        معناي لغوي و اصطلاحي واژه حقيقت نزد حکماي مسلمانمعناي لغوي و اصطلاحي واژه حقيقت نزد حکماي مسلمانمعناي لغوي و اصطلاحي واژه حقيقت نزد حکماي مسلمانمعناي لغوي و اصطلاحي واژه حقيقت نزد حکماي مسلمان. . . . ۲۲۲۲

براي فهم معناي واژه حق و حقيقت بايد توجه داشت که اين واژه را ميتوان بنحو 
در اينجا قصد نداريم به بررسي ادبي . ادبي و اصطلاحي مورد بررسي و تعمق قرار داد

حق در  يمعنا«واژه حق بپردازيم و مخاطبان براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به مقاله 
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 يابطور کلي، معاني لغوي متعددي بر. مراجعه نمايند) ٢( »ياسلام شمندانينگاه اند
، »ع بودنمطابق با واق« يانفوق، مع يمعان انياما از م ،استلحاظ شده » حق«واژه 

 يشتري، ظهور و نمود ب)دارد يوصف يکه معنا(» ثابت« نيو همچن» ثبوت«، »سلطنت«
. و حقيقت ميباشد حقي اصطلاح يمعنااما آنچه در اين نوشتار مدنظر است،  .دارد

از جمله فلسفه، فقه، حقوق، در علوم گوناگون حق معاني اصطلاحي بسيار متفاوتي 
 يآن در اصطلاح ياصطلاح، با معنا کيآن در  يمعنا يگاهاخلاق و سياست دارد و 

در اينجا از توضيح معاني فقهي و حقوقي و سياسي حق . متفاوت استکاملاً  گريد
صرفنظر كرده و تنها به ذکر معناي فلسفي و حکمي حق و حقيقت ميپردازيم که بسيار 

  . به معناي عرفاني در دست تحقيق اين نوشتار نزديک است
مطلق مشاهده ميگردد که حق عمدتاً بمعناي  مسلمانحکماي آثار  ردبا تحقيق 

 ، مورد نظر بوده است؛ براي نمونه ملاصدرا در کتابدارد تيوجود که در خارج فعل

اين  )٣(.نامديم» حق«و جهان خارج را بطور مطلق  نيدر عالم ع يهست، الاسفارالاربعة
ملاصدرا معاني ديگري نيز براي حق  )٤(.ي نيز بوده استسبزوارمعنا مورد نظر حاجي 

ممکن و  ايخواه واجب باشد  ،انيوجود در اع قتيحقکه در معناي اول،   برشمرده
که  ياعتقاد و قولدر معناي دوم وي  )٥(.را حق مينامد عرض ايخواه جوهر باشد 

اين معنا در نظام سهروردي  )٦(.را بمعناي حق ميداند الامر است مطابق با واقع و نفس
که با  يقول و اعتقادوي . که مبتني بر شهود و رؤيت است نيز جايگاهي ويژه دارد

   )٧(.مينامد» حق«را  مطابقت داشته باشد ينيع تيواقع
فارابي معتقد است موجودات از آن جهت که معقول در نظر گرفته شوند 

از . نام ميگيرند» موجود«د و از آن جهت که با وجه معقول سنجيده نشون» حق«
اولي «ناميده ميشود و از هر موجود ديگري » حق«اينرو، خداوند از هر دو جهت 

گانه مطلق  الرئيس بتبع فارابي براي حق معاني سه شيخ )٨(.بودن است» به حق
از اينرو، نتيجه  )٩(.است  وجود خارجي، وجود دائم و قول مطابق واقع را ذکر کرده

به معنايي از حق اشاره ميکند که بسيار نزديک  الهيات شفاسينا در  ميگيريم که ابن
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در شرح فصل ششم از استاد مطهري . به معناي مورد نظر عارفان مسلمان است
 وجود( تيواقع يبمعن يگاه »حق«است که  آورده  شفا اتيالهمقاله هشتم 

دارد و ثابت است و بودن و  قتيحق ءيکه ش يمعن نيبه ا ؛داشتن است) خارجي
الوجود  اعتبار، تنها واجب نيبه ا. نگرفته است گريد يزيوجود خود را از چ

کردن » حق«او اطلاق  رياوست و به غ يبالذات حق است، بلکه حق مطلق و واقع
   )١٠(.استشائبه مجاز همراه  يبا نوع

 .است  گرفته داشتن ينيع قتيحقي معنزاده آملي نيز حق را ب بر اين اساس، علامه حسن
خواه موجود بالذات باشد، خواه  يست؛به بطلان آن ن يکه راه يموجودحق يعني 

 است يطيوجود ثابت محض و بحت و بس يبمعن» حق«بنابرين،  )١١(.موجود بالعرض
  .ابديياو راه نم در يستيو زوال و نبوده ن) عدم(ِبه بطلان آميخته که 

استخراج شده، مبتني بر توجه به غايت و  قرآنمعناي ديگري از حق که از آيات 
قرار  در مقابل عبث و پوچ اءياش اتيبه اعتبار غا» حق«در اين معني، . مقصود است

سهروردي  )١٢(.هستند» حق«خودشان  اتيبه اعتبار غا ءاياشبعبارت ديگر، . ميگيرد
سينا گانه ابن زيرا او علاوه بر معاني سه. استدر آثار خود به اين معنا توجه کرده 

سه معناي ديگر  براي حق ذکر ميکند؛ يعني آنچه شيء شايستة آن است، رسيدن 
  )١٣(.شيء به غايت مقصودش و داشتن غايت صحيح عقلاني است

از آنچه گذشت، نتيجه ميگيريم که حق در معناي فلسفي خود نزد فيلسوفان 
اميک مورد نظر بوده است و در ادامه خواهيم ديد که کدمسلمان به معاني متفاوتي 

اساس چه دلايلي به معناي عرفاني واژه حق از اين تعاريف و معاني و بر
  .نزديکترند

        کريمکريمکريمکريم    قرآنقرآنقرآنقرآنمعناي حق در معناي حق در معناي حق در معناي حق در . . . . ۳۳۳۳

حق واژة  .ي دارد و بارها بر آن تأکيد شده استي بحث حق جايگاه ويژهقرآن در 
بار  ۱۷، »الحق«بار بصورت  ۲۲۷ ،بيبا ترکبار  ۲۴۷حدود اين كتاب جاودان در 
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مورد  ۲۰۰بکار رفته است، اما در بيش از  »حقه«بار بصورت  ۳و   »حقا«بصورت 
ريشه  قرآناز معناي حق در % ۱۵بعبارت ديگر، تنها حدود  )١٤(.مفهوم حقوقي ندارد

 کريم قرآندر اينجا باختصار به بررسي معاني غيرحقوقي حق از منظر . حقوقي دارد
پرداخته و از توضيح معاني حقوقي حق در اين كتاب منزل بدليل افتراق آن با 

  .موضوع بحث صرفنظر مينماييم
وند خدا يصفت براگاهي بعنوان  کريم قرآنخود در  يرحقوقيغ نايمعحق در 

كه خداوند حق به اين دليل ) ۶۲/حج( »ذلك بأن االله هو الحق«استعمال شده است؛ 
بكار  »مانهيفعل حک« يو بمعن» متعال يخدا يکارها« ةدربار زين اتيآ يبرخدر . است
و زمين  هاخدا آسمان ؛»ما خلق االله السموات و الارض و ما بينهما الا بالحقّ«؛ استرفته 

در  فهيشر يةآ نيحق در ا) ۸/روم(»جز به حق نيافريد«و آنچه را كه در ميان آن دو است 
شود که از شخص ياطلاق م يمقابل عبث، لهو، لعب و لغو قرار دارد و به فعل و عمل

 نيا »ياله مانهيفعل حک«منظور از . است ستهيشا يهدف يدارا که شدهصادر  يميحک
 ياز روحکيمانه و بلکه  ست،يلهو و لعب و عبث ن ياست که افعال خدا از رو

بکار  کريم قرآندر  تيو واقع قتيد حقخو يحق بمعندر معنايي ديگر  .مصلحت است
 من علَيه علمنَا ما للَّه حاشَ قُلْن نَّفْسه عن يوسف راودتُّن إِذْ خَطْبكُن ما قَالَ«؛ رفته است

 لَمن إِنَّه و نَّفْسه عن راودتُّه أَنَا الْحق حصْحصَ الْآن الْعزِيزِ امرأَتُ قَالَت سوءٍ

از آن جهت که اعتقاد به آن  يخارج تيبه خود آن واقع يعن؛ ي)۵۱/يوسف(»الصَّادقين
هاي  وعدهمورد در  يگاه  قرآندر » حق«مفهوم  .شوديماطلاق حق  رد،يگيتعلق م
فَاصْبِر إِن « ؛متعال حق است يخدا يها که وعده ميشود ديتأک و روديبکار م خداوند

نُونوقلَا ي ينالَّذ فَّنَّكتَخسلَا يو قح اللَّه دعپس صبر کن که وعده خدا حق است ؛و .
). ۶۰/روم(»ثبات و سبکسر گردانند تو را بي اند، دهينرس نيقيآنان که به مرحله  امباد
 يگردد؛مطرح م يو در مقابلِ ضلالت و گمراه »تيهدا« يحق بمعن يگاهنهايت در
  ). ۳۲/يونس(»تُصْرفُون فَأَنَّي الضَّلَالُ إِلَّا الْحق بعد فَماذَا الْحق ربكُم اللَّه لكُمفَذَ«
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        ))))عععع((((معناي حق و حقيقت در حديث حقيقت اميرالمؤمنينمعناي حق و حقيقت در حديث حقيقت اميرالمؤمنينمعناي حق و حقيقت در حديث حقيقت اميرالمؤمنينمعناي حق و حقيقت در حديث حقيقت اميرالمؤمنين. . . . ۴۴۴۴

ي ي نيز بگونه )ع(و امامان معصوم )ص(در گفتار و سيرة عملي پيامبر گرامي اسلام
در فهم معناي حق و . پرداخته شده استآن در ابعاد گوناگون  حق مبحثجدي به 

لازم و  )ع(المؤمنينامير» حديث حقيقت«ذکر حديث مشهور به  ،حقيقت از نظر عرفا
به شرح و همواره در طول تاريخ بسياري از انديشمندان و عرفا . ضروري است

شاره ملاعبداالله زنوزي اميتوان به ن جمله از آ ،اند توضيح اين کلام شريف اقدام نموده
. را بطور کامل به شرح همين حديث اختصاص داده است هجلي انوارکه کتاب كرد 

اند که از آن جمله ميتوان به  البته برخي از بزرگان تنها به نقل متن حديث پرداخته
سيد حيدر اما ما در اينجا از . نموداشاره  البيضاء ةمحجملامحسن فيض کاشاني در 

 از موضع چندين در که ايم بهره برده عربي آملي بعنوان يکي از شارحان مکتب ابن
به  المقدمات من کتاب نص النصوصو همچنين  الأنوار منبع و الأسرار جامع کتاب

بجهت اهميت اين حديث در بحث . توضيح اين حديث پرداخته استو شرح 
جامع از کتاب  آنمتن  ،يث قائلندي که عرفا براي اين حدي حقيقت و توجه ويژه
   )١٥(.نقل ميشودو با اندکي تلخيص در ذيل به عينه  الأسرار و منبع الأنوار

مروي عن کُميلِ بنِ زياد النَخَعي أنّه سألَ أميرالمؤمنين علياً عليه السلام عنِ 
هقيقَه بِقُولقيقَه ؟« :الحا الحم«       

  ما لَک و الحقيقَه ؟: فَقَالَ لَه عليه السلام
    أ و لَستُ صَاحب سرک ؟: قَالَ

  .بلي ولکن يرشّح علَيک ما يطفَح منّي: قَالَ عليه السلام

 ،در مورد حقيقت پرسيد )ع(ننيمؤمالهنگامي که کميل بن زياد نخعي از امير
اما . را مناسب ورود به اين وادي ندانست يابتدا پاسخي به او نداد و و  )ع(امام

ولي  ،و اينکه از اصحاب سر اوست ميگويد )ع(کميل ابتدا از منزلت خود نزد امام
  : خره کميل چنين ميگويدلأباز از پاسخ دادن به او طفره ميرود تا با )ع(امام
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      أ و مثلُک يخَيب سائلاً ؟: قَالَ 
        .شف سبحات الجلالِ من غَيرِ إشَارهالحقيقَه کَ: قَالَ عليه السلام 

 )ع(به امام )۹/ضحي(»و أما السائلَ فَلا تَنهر«کميل با استفاده از روح آيه شريفة 
در اينجاست که . کننده را نااميد نميگذارد عرضه ميدارد که مانند تويي درخواست

بترتيب و در در حد ظرفيت و گنجايش کميل و البته و در شش فقره  )ع(امام
ابتدا از  )ع(حضرت. ميفرمايدبيان » حقيقت«کمترين کلمات، توضيحاتي را دربارة 

ترين وجه  يي بعنوان اولين و ريشه) نه جمالي(پرده برداشته شدن از مقام جلالي 
ميداند که جلال  علتين داين انتخاب را بآملي سيد حيدر . حقيقت سخن ميگويد

مگر بعد از  ،بر جمال تقدم دارد، زيرا بنظر او کشف سبحات جمال ممکن نيست
است که در سلوک عارف سير از کثرت به  آناين به دليل . کشف سبحات جلال

شروع ميشود و جلال مخصوص به اسماء و صفات است ) از خلق به حق(وحدت 
 نظر سيد بنابر )ع(المؤمنينکلام اميرپس اين فقره از . ولي جمال مخصوص به ذات

که هر دوي اين  کنديحيدر به رفع کثرت اسمائي بعد از رفع کثرت خلقي اشاره م
نيز يعني اين کشف بدون هيچ » من غير اشاره«. مظاهر ميگويند در مجموعکثرات را 

بنظر سيد حيدر اين کلام بصورت رمزي . عم از اشاره عقلي يا حسي استاي ي اشاره
زيرا وجود محيط مطلق اصلاً و رأساً . کندياحاطة حق تعالي و اطلاقش اشاره مبه 

کميل اين مقدار از راهنمايي را کافي نميداند و بيشتر طلب  سپس .قابل اشاره نيست
  .اين طلب چندين بار تکرار ميشود و مينمايد

        زِدني بياناً:  قَالَ
  .صَحوِ المعلُوممحو الموهومِ مع : قَالَ عليه السلام 

به اين نکته اشاره مينمايد که براي سالک در ) ع(اين بخش نيز امام علي در
در اينجا موهومات يعني  .محضر حقيقت موهومات محو ميشوند و از بين ميروند

يعني مخلوقات که نقشِ خيالي موهومي بيش  ؛آنچه غير وجود حق جلّ و علاست
ر انديشه و همچنين شيطان بر روح آدمي رسوخ و ب منيستند و بدليل استيلاء قوة وه
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اين پاکي سالک از موهومات بهمراه رسيدن به معلوم حقيقي يعني  .اند استيلاء يافته
حجابها از قلب، در واقع خروج زيرا با . افتد حق تعالي و رفع حجاب از او اتفاق مي

به . ظهور مينمايد براي سالک حقابرها از برابر آسمان و نور حقيقي کنار ميرود و 
 )ص(اكرم که رسول کندينظر سيد حيدر آملي اين فقره به آن حديث نبوي اشاره م

يعني بعد از رفع حجب که  )١٦(؛»ستَرون ربکُم کَما تَرون القَمر لَيلَه البدرِ«: ميفرمايند
روي دهد، همچون مرگ، انسان پروردگار خود را  ختلفممکن است به طُرق م

شک منظور از مشاهدة رب توسط عبد  بي. مانند ماه شب چهارده مشاهده ميکند
تفسيري که سيد حيدر آملي در ازاينرو بمعناي مشاهدة بصري و ظاهري نيست و 

  .مناسب و درست ميرسدبنظر اينجا ارائه داده، 

        زِدني بياناً:  قَالَ
  .هتک السترِ لغَلَبه السر: ليه السلامقَالَ ع

يکي آنکه منظور اين . حيدر آملي براي اين فقره دو احتمال ذکر کرده است سيد
را   ، روحاً توان إخفاء آن)مانند حلّاج(باشد که هر کس اين سر برايش غلبه پيدا کند 

اين مينمايد که او چنين تمسک . ظهار ميکنداندارد و در اينجاست که اين سر را 
. آشکار نمودن سر مانند افعال و گفتار شخص مستي است که از خود اختياري ندارد

معناي دومي که سيد حيدر به آن اشاره کرده اين است که کسي که اين سر بر او 
التفاتي ندارد و تنها  هستند، ديگر به مظاهر که در واقع استتارکنندة حق ،غلبه يافته

در اينصورت معناي اين فقره اينگونه تفسير بنابرين، . ميکند همشاهد ظاهرِ مظاهر را
  .از وجه محجوب بطور کلّي رفع ستر و حجاب ميشود ،که در اين مرحله گرددمي

       زِدني بياناً: قَالَ
        .جذب الأحديه بِصفه التَوحيد: قَالَ عليه السلام

حيدر آملي اين فقره را نيز شاهدي براي همان کلام قبلي خود ميداند؛  سيد
 ،زيرا بنظر او بعد از اينکه رفع حجاب بصورت کلّي صورت گرفت، فرد سالک



       چهارم ، شماره ششمسال 

  1395 بهار             

110 

اين يعني . جذب احديت ذاتي حق ميشود که هيچ کثرتي با آن وجود ندارد
 يمقام فنا اي که عرفا به آن حضرت جمع يي توحيد صرف و وحدت محضه

جا اوج بريدن از خلق و رسيدن به حق ندر اي. اند محب در محبوب نيز گفته
بعد از  ازاينرو،. سفر از خلق به حق به انتها رسيده است ،است و به بيان ديگر

به کيفيت  )ع(هنگامي که کميل توضيح بيشتري طلب ميکند، حضرت ،اين مقام
با حق و همچنين سير از  حقسير در (ظهور حق يعني مقام فرق بعد از جمع 

به خلق با حق اشاره مينمايد) حق.  

          زِدني بياناً:  قَالَ
  .نُور يشرق من صُبحِ الأزَلِ فَتَلُوح علي هياکلِ التّوحيد آثاره: قَالَ عليه السلام 

همان نوري  )ع(المؤمنينعلا که حقيقت ناميده شده در کلام اميراجلّ و  حق
است که طلوع ميکند و ميتابد؛ يعني از سوي مشرق صبح ازلي که همان ذات 

در . ميدارد و بر مظاهر و شکلهاي وجود روشنايي ميدهد مطلقه الهي است رخ بر
خصوصيات موجودات که در واقع  واينصورت است که آثار، افعال، کمالات 

به اين معني که ذات در  ؛ودروشن شده از نور حقيقت اصلي هستند، نمايان ميش
سالک  ،در اين مرحله. مظاهر اسماء و صفات ازلي و ابدي ظهور کرده است

وحدت را در صورت کثرت يعني جمع را در عين تفاصيل مشاهده ميکند و وجود 
اين توضيح ميتوان آن کلام ديگر  از .ميبيند عتفاصيل را در عين همان جم

فهميد و مقصود  )١٧(»شف الغطاء ما أزددتُ يقيناًلَو کُ«: را که ميفرمايند )ع(حضرت
 ،کميل توضيح بيشتري ميطلبدبار ديگر راي وقتي ب ازاينرو، .دريافترا  آن

  :دي زيبا ميفرمايي با استعاره )ع(حضرت

        زِدني بياناً:  قَالَ
  .إطف السراج، فَقَد طَلَع الصّبح: قَالَ عليه السلام

مانند آن است که در  ،انسان به اين مرحله از شهود ميرسد که هنگامي يعني
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که پاي شهود و  هنگامي. محضر خورشيد قرار گرفته و از اينرو نيازي به چراغ ندارد
ديگر نيازي به چراغ عقل و سؤال زباني نيست و زمان  ،آيد رفع حجب به ميان مي

  . کشف است و مشاهدة وجه حق در آن ،طلوع صبح
براي روشن شدن حقيقت تا زماني ميتوان اينگونه برداشت کرد که ايت رواين  از

قرار نگرفته باشد و مدنظر  يبه کلمات نياز داريم که اصل حقيقت مورد بررس
 ،آيد يسخن از خود حقيقت به ميان م ياما وقت. آن باشد يو صعود يجلوات نزول

چيزي است که ما هرچند تمام آن ) کلمه و کلام(سخن نيست و واسطه  يديگر جا
در اينجاست . با آن سروکار داريم، از ميان برميخيزد و جاي وصول است و چشيدن

اين . به چراغ نيست و آن را بايد خاموش کرد يکه اصل نور نمايان شده و نياز
است که اساس حقيقت با  يينينقطه اشتراک تمامي عارفان با هر دين و مسلک و آ

از اين مرتبه . همراه است يت و من و توييدوئ تنسکوت و از ميان رف ،يحرکت بي
از آن وجود ندارد که خود اصل ظهور  ينميتوان گفت و شنيد و هيچ ظهور يچيز

عمق  ،به برداشت عارفان مسلمان از حقيقتدر واقع، اينگونه احاديث شريف . است
 از حقيقت ايشانفهم  ،يبخشيده و معلوم نبود بدون چنين تعاليم يو ژرفاي خاص

  .قرار ميگرفت يي هدر چه مرتب

        حقيقت در نظر فلاسفه و تفاوتهاي آن با معناي مورد نظر عرفاي اسلامي حقيقت در نظر فلاسفه و تفاوتهاي آن با معناي مورد نظر عرفاي اسلامي حقيقت در نظر فلاسفه و تفاوتهاي آن با معناي مورد نظر عرفاي اسلامي حقيقت در نظر فلاسفه و تفاوتهاي آن با معناي مورد نظر عرفاي اسلامي . . . . ۵۵۵۵

اند، بنوعي با ديدگاه عرفا دربارة حقيقت  آنچه فلاسفه بعنوان حقيقت مطرح کرده
بمعني مطابقت و همخواني با واقع نزد فلاسفه عمدتاً » حقيقت«. متفاوت بوده است

ي كه صادق بوده و كاذب نباشد، ي است؛ يعني گزاره  خبر يا گزارهوصف يك در 
ي در ميان البته در سنّت فلسفه اسلامي حت. است» حقيقت«متّصف به وصف 

سينا معناي وجودي حق ناديده گرفته نشده  استدلاليترين فيلسوفان همچون ابن
تابع آن  سينا ابنمحوري که  گرچه بدليل ويژگي و خصيصه ذاتي فلسفة برهان ؛است
موضوع حقيقت بطور مبسوط در مبحث صدق قضايا و مطابقت مطرح شده  ،است



       چهارم ، شماره ششمسال 

  1395 بهار             

112 

اهميت بيشتر پيدا كرده و وجهه غالب حقيقت قلمداد  »حقيقت منطقي«و معناي 
گانه حق، به دو مفهوم وجودي براي آن  سينا در ذکر معاني سه ولي ابن ،شده است

يعني حقيقت بمعناي وجود دائم و حقيقت بمعناي وجود عيني نيز اشاره نموده 
البته بعدها اين دو معناي از حقيقت، بيشتر مورد توجه فيلسوفان وجودي  )١٨(.است
معناي صدق ه هاي عقلي، ب سفهنقد فل ليلبد آنهاملاصدرا قرار گرفته است و  مانند

حق  اصطلاح عرفا دردر مقابل،  .اند توجه نشان داده سينا ابنتر از ماز حقيقت ک
 شد،همانگونه که پيش از اين اشاره . بمعناي وجودي جايگاهي خاص و ويژه دارد

 شرح فصوص بر خود مقدمه ابتداي در عربي قيصري بعنوان يکي از شارحان ابن
لازم  )١٩(.است» حق«ا وجود برميشمرد و معتقد است وجود همان موضوع اين علم ر

آنجا که علم شهودي عارفان را  اشاراتدر اواخر کتاب سينا  ابنبذکر است که 
راه دستيابي به چنين  ،پذيرفته و سعي ميکند توجيهي نظري براي آن دست و پا کند

ميكند و معتقد است ي را سير و سلوک و تهذيب نفس قلمداد ي  واسطه ادراک بي
ادراک شهودي و وصل تنها در شأن کسي است که بوسيله سير و سلوک و رياضت، 

از نظر او برتري معرفت  ،بيان ديگر به )٢٠(.استعداد چنين مقام رفيعي را يافته است
 .برخلاف فلسفهدرست عرفاني در اين است که يگانه معرفت دور از تقليد است، 

د که مقلّد آن نيا به مکتب خاصي وابستگي دار فلاسفه، هريک از زيرا در فلسفه
از باز در انديشه و تفکّر  هستند،د و يا اگر در فکر مستقل نمکتب محسوب ميشو

پيرو و مقلّد اين اصول محسوب در هر دو صورت و  بهره ميبرندمقدمات قياسي 
به همين دليل است که زيرا مبادي و مقدمات، واسطة درک حقايقند، . گردندمي

   )٢١(.آورد عربي تعقّل را نيز نوعي تقليد بشمار مي ابن
توجه به آرايش در فهم حقيقت نزد فلاسفه و در ي که ي يکي ديگر از فلاسفه

او . فيلسوف آلماني معاصر، هايدگر است ،نزديکي آن به عرفا ميتواند راهگشا باشد
ناي رايج منطقي حقيقت يعني كار را با تحليل مع» ذات حقيقت«براي بررسي 

برداشت رايج مطابقت که مبتني بر جدايي  يو. مطابقت ذهن با عين شروع ميكند
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و تلاش ميكند بنيادي وجودشناختي براي  دادهذهن و عين است را مورد نقد قرار 
است و متذكر  ١بنظر او حقيقت بمعناي ظهور و ناپوشيدگي. اين تعريف فراهم آورد

بريم، بايد برا براي قضيه يا تصديق بكار » حقيقت«واهيم وصف ميشود كه اگر بخ
ي ي  قضيه ،بر اين اساس. تفسير كنيم) ظهور و انكشاف(» ناپوشيدگي«آن را برحسب 

را نپوشاند و به آن اجازة آشكار شدن و ) شيء(صادق است كه هستي موضوع 
وجودشناسي حقيقت در حوزه موضوعات مطرح در اعتقاد او ب )٢٢(.انكشاف بدهد

تحليل مقدماتي اين پديدار ما را با تحليل  ،در اين حالت )٢٣(.بنيادين قرار ميگيرد
بحث از حقيقت را به شناخت وجودي  ازاينرو، هايدگر. مفهوم دازاين مواجه ميكند

پديدار حقيقت ميرساند و اينگونه توضيح ميدهد كه يكي از شئون وجودي در عالم 
 بنابرين،. پيدا ميكندعلم و معرفت نسان، به موجودات بودن انسان، اين است كه ا

در مفهوم  ،در نتيجه. ناپوشيدگي و ظهور دازاين يعني ظهور موجودات در عالم
چنين علم به آن دازاين، به همان اصالت و اوليتي كه م، پديدار آن و ه»حقيقت«

هايدگر  ،طالبدر کنار اين م )٢٤(.موجود براي كامل شدن نياز دارد، نقش و سهم دارد
او ريشه اصلي اين ظهور و انکشاف را . حقيقت سخن ميگويد ةاز بابي ديگر دربار

ان در زب» لثياآ«در ابتداي  »آ« حرف نفيكه و معتقد است  در يک ناپيدايي ميداند
به قلمرويي از » ناپوشيدگي«در ابتداي » نا«يعني  ؛يوناني بمعناي نفي بكار ميرود

حقيقت همواره با  ،از اينرو. هستي اشاره ميکند كه هنوز به تجربه درنيامده است
يعني پوشيدگي هميشه مقدم بر انكشاف و گشودگي  ؛خفاء و پوشيدگي ملازم است

از ديدگاه به اين ترتيب  )٢٥(.زيرا فقط آنچه پنهان است، ميتواند آشكار شود. است
يعني بمعناي چيزي كه  ؛هايدگر، حقيقت يعني ظهور آنچه در مقام پوشيدگي است
ميتوان گفت ازاينرو  )٢٦(.از دل خفاء و پوشيدگي بيرون آمده و آشكار شده است

امري ثابت است و داراي مراتب نيست، اما هنگامي كه به  ،حقيقت در مقام ذات
اما اين . اتب طي شده ظهور بيشتري مييابدظهور برسد غيرثابت بوده و به نسبت مر

                                                 
1. aletheia 
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زيرا در . برداشت هايدگر متفاوت از برداشت متعارف در فلسفه و فيزيك است
زيرا يا گزاره با واقع مطابق است . فلسفه و فيزيک حقيقت همواره امري ثابت است

به همين دليل است که ميتوانيم بگوييم مطلب بيان شده توسط هايدگر . يا نيست
در عرفان اسلامي نيز حقيقت با . ر با حقيقت عرفاني همخواني دارد تا فلسفيبيشت

حقيقت در مرتبة ذات ثبوت دارد، اما در مرتبة ظهور . مراتب سلوك مرتبط است
حقيقت ظهور بيشتري مييابد و سالك  ،هرچه سالك اوج ميگيرد. داراي مراتب است

رح در منطق و يا حقيقت برخلاف حقيقت مط. به ظهور بيشتري از هستي ميرسد
در عرفان اين انسان است كه در ظهوري كه برايش رخ ميدهد كاشف  ،فيزيكي

رغم وحدت ببا اين بيانات است که تفاوت عارف با متكلم . حقيقت ميشود
هاي خبري  زيرا در علم كلام فرد بدنبال گزاره گردد،موضوعي علومشان مشخص مي

 ، ليكني نفي نميشودي صادق است، ولي در عرفان هر چند معرفت حصولي و گزاره
نه (اين نوع از معرفت و علم مطرح نيست و توجه تام به معرفت حضوري 

  .است) حصولي
درست است که در باب ظهور حقيقت مشابهتهايي ميان کلام هايدگر با سخنان 

 ةاز جمليافت؛ اما تفاوتهايي را نيز ميتوان در اين ميان  ،عارفان مسلمان وجود دارد
است که در ) ظهور(است که نزد هايدگر حقيقت همان ناپوشيدگي  آناين تفاوتها 

بلکه  ،پوشيدگي و خفاء ريشه دارد، اما آن مقام خفاء ديگر خود حقيقت نيست
اما در . اش پوشيدگي است که لازمهحقيقت تنها بمعناي همان ناپوشيدگي است 

عرفان اسلامي، درست است كه هر ظهوري در ذاتي ريشه دارد كه نسبت به آن هيچ 
در عرفان . ولي آن ريشه نيز خود حقيقت تلقي ميشود ،علمي نميتوان داشت

هو « ؛اصلي است که هم ظاهر دارد و هم باطن ،قرآنحقيقت بر مبناي آيه  ،اسلامي
در  ،استچنين در حکمت اسلامي نيز  ).۳/حديد(»لآخر و الظّاهر و الباطنالأولُ و ا

اش  هايدگر حقيقت مساوي با ناپوشيدگي يعني ظهور است که لازمه نزدحالي که 
هرچند اشاره به موضوع ظهور بعنوان يکي از اصليترين . ناپيدايي و خفاء است
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مسلمان مورد  يين ديگر حکماعربي و همچن مفاهيم مرتبط با حقيقت در عرفان ابن
مسلمان هيچگاه حقيقت بعنوان وجود حق جداي از  ياما نزد حکما ،اهتمام است

  . تجلّيات او در نظر گرفته نشده است
از طرف ديگر، اختلاف بين فلاسفه و عرفا را از ديدگاهي ديگر نيز ميتوان مورد 

فاوت بين وجود و حقيقت در نظر فلاسفه اسلامي بر مبناي ت. بررسي قرار داد
لازم به توضيح است که  .ماهيت و وحدت تشکيکي وجود شکل گرفته است

سوفسطائيان معتقد بودند اين عالم با تمام سعه و گستردگيش، عالمي پوچ و بدون 
واقعيت است؛ عالمي پنداري و خيالي است که در آن آنچه را در بدوِ نظر به اصالت 

فلاسفه يونان عالم را داراي . چيزي نيستمينگريم، در حقيقت جز امر موهوم 
واقعيت و اصالت ميدانستند و معتقد بودند در عالم، حقايق ثابت و امور واقعيتداري 
که عالم خارج را تشکيل ميدهند، وجود دارند و بدون شک، لفظ واقع و حقيقت و 

در  وقتي فلاسفه بيشتر. اصيل و وجود و غيره همگي حکايت از آن واقعيت مينمايند
موجودات خارجي تأمل کردند، آنها را داراي دو جهت و حيثيت يافتند؛ وجود و 
ماهيت و چون ديدند که در خارج يک چيز وجود دارد نه دو چيز، بناچار عنوان 
نمودند که اصل و واقع در خارج بايد يک چيز باشد نه دو چيز و از آنجا که اصالت 

بنابرين، . به اصالت وجود دادند ماهيت در خارج بواسطه وجود است، پس حکم
در ادامه ايشان بيان . وجود، اصيل و حقيقي است و ماهيت اعتباري و غيرحقيقي

داشتند که اين وجود وحدت تشکيکي دارد و آن چيزي است که فلاسفه بعنوان 
   )٢٧(.حقيقت بدان معتقدند

دن تشکيکي هرگونه قائل ش آنها. رف مقابل ايشان قرار دارنداما عرفا درست در ط
عرفا معتقدند اگر ما يکي از . براي مراتب وجود را محدود کردن ذات حق ميدانند

ايم، در اينصورت،  موجودات را در نظر بگيريم، چون آن را حقيقت اصيلي دانسته
لازمه اين اعتقاد، انکار وجود . اصيل حتماً وجود او ميباشد و غير وجود او باطل است

اين کاملاً متفاوت از ديدگاه سوفسطائيان است که هيچ  از ساير موجودات نيست و
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؛ »علي در کشتي حرکت دارد«امر حقيقي را قبول نداشتند؛ بعنوان مثال وقتي ميگوييم 
حرکت علي در کشتي بواسطه حرکت کشتي بوده و اگر کشتي ثابت باشد، علي هم 

ودي هست که ؛ يعني يک وج»علي موجود است«: در اينمورد هم ميگوييم. ثابت است
اين همان معني وحدت شخصيه . موجود است و علي بواسطه آن وجود موجود است

حافظ اين معني را چنين  )٢٨(.و وحدت حقيقيه وجود است که عرفا بدان اعتقاد دارند
   )٢٩(:بيان ميدارد

  ود دل بر آن يکي استـزار بـر هـر اگـبـدل    ي استـامروز شاه انجمن دلبران يک
  اصل هر دو جهان يکي استـعيبم مکن که ح    ام بباد يکي، دو جهان دادهمن بهر آن 

  ي استـسرمايه کم کنند که سود و زيان يک    گوـدار را بـنـم پـالـيان عـودائـس
  ش با زبان يکي استـاي من فداي آنکه دل    اند خلقي زبان بدعوي عشقش گشاده

  است  که با آستان يکيدولت در آن سراست     رـت نهاده سـانه دولـحافظ بر آست
علامه طباطبايي معتقد است که در ميان فلاسفه الهي از مصر قديم و يونان و 
اسکندريه تا قبل از ظهور اسلام و حتي پس از آن تا ملاصدرا نامي از وحدت حقّه 

در واقع، فلاسفه عمدتاً به وحدت  )٣٠(.حقيقيه و بالصرافه ذات احديت نبوده است
ازاينرو، آنچه . اند و از وحدت حقيقيه ذات الهي غافل بوده عددي حق توجه داشته

از همة آنها و افرادي که بعد از آنها بر خط مشي همان حکمت و فلسفه مشي 
به  شفاسينا در کتاب  حتي ابن. اند نقل شده، وحدت عددي ذات حق است نموده

تا حدود يي که آمدند  وحدت عدديه ذات حق تصريح مينمايد و بعد از او فلاسفه
همينطور . سال هزارم هجري قمري همگي قائل به وحدت عددي حق شدند

اند، زياده بر وحدت عددي  متكلمان نيز آنچه را که در احتجاجات خود آورده
غير  قرآناند ولي از  گرفته قرآننيست، با اينکه تمام براهين و استدلالهاي خود را از 

که در کتابهاي خود قائل به وحدت تنها کسي  )٣١(.اند از وحدت عددي نفهميده
بالصرافه بودن ذات حق شد و اين معني را با بليغترين وجهي به ثبوت رسانيد و 

   )٣٢(.سينا را در توحيد عددي بودن ذات حق ابطال نمود، ملاصدرا بود منطق ابن
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        معناي حق و حقيقت در لسان عرفامعناي حق و حقيقت در لسان عرفامعناي حق و حقيقت در لسان عرفامعناي حق و حقيقت در لسان عرفا. . . . ۶۶۶۶

دين  يريشه در مطالب ارائه شده از سوي بزرگان و اوليا ،ارفانعحق نزد  يمعنا
هاي قرآني و روايي در باب حق  با توجه به آموزه .دارد )ع(نيهمچون اميرالمؤمن

موجودي خداوند، وجود منبسط و گانه  مسلمان حق را در معاني سه ياست که عرفا
ي االله، ظهور عالَم يعني ماسو .، مدنظر قرار ميدهندکه ذاتش مقتضي وجودش است

حق است و  ذات الهي،تعالي محسوب ميشود و از اينرو فقط  سماء و صفات حقا
   )٣٣(:ميگويد فصوص الحکمدر فصّ سليماني عربي  عنوان مثال ابنب ؛وجود نام ميگيرد

  قةــالحقي يـق فــال       و هو حـــون خيــا الکـــانّم
  قةـــالطريرار ـــاز اســذا       حــم هـــذي يفهــو ال
  : موضوع عرفان چنين ميگويدبارة قيصري نيز در

٣٤(.في الوجود و انّه هو الحق(   

سپس در تفسير معناي کلام خود توضيح ميدهد که براي عالم، کون را بکار 
 نقد النصوصجامي نيز در ابتداي . ميبريم و آن مرتبه ظهور و تجلّي حق است

   .حقيقت حق را وجود صرف و مطلق ميداند که هيچ امتزاجي با غير ندارد

الحق سبحانَه و تَعالي لَيست غَير الوجود البحت من حيثُ هو  حقيقَة
  )٣٥(.الوجود

که  وناميده شدن به وجود را دارد و غير حق از آنر يشايستگ ،تنها حقبنابرين، 
و وجودنما بوده  اند، در واقع تجلّي حق صرف و مطلق نيستند و با غير آميخته

الحقايق را ذات احدي خداوند  ةحقيقالدين،  در تفسير کلام محييکاشاني نيز  .هستند
اين مرتبه را حضرت جمع  ميداند که جامع تمامي حقايق و کمالات آنهاست؛ عرفا

وجود را نيز به اين ميداند که كاشاني  ،از اينرو )٣٦(.اند و حضرت وجود نيز ناميده
او دليل ناميده شدن حضرت جمع  )٣٧(.کند و بيابد دانحق ذات خود را به ذاتش وج
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به حضرت وجود را در همين راز ميداند که خداوند جامع تمامي کمالات است و از 
   )٣٨(.سوي ديگر خود را به ذات خود مييابد

به اين نتيجه بخش قبل بتفصيل شرح داده شد،  که در يحديث شريف معناياز 
خود را شرح و بسط مراتب  يعربي دغدغه اصل چون ابن يکه اگر فرد رسيميم

به اين دليل بوده که طبق  ،انسان کامل قرار داده است لايظهور حقيقت در مج
که  يدن به مراتب تجلي از طريق گام برداشتن در مسيريراهي جز رس يتعاليم دين

در واقع، آنچه عرفا بعنوان حق و حقيقت . وجود ندارد ،کامل آن را پيموده انسان
 نيترعلوي در اين حديث شريف در کوتاه تعاليمميشناسند، تنها ذات الهي است و 

و بلاغت، به عارفان مسلمان اين امکان را داده که براي  جازيا تيسخن و با نها
درخور و نظري، هرچند با عباراتي  يتوضيح ،عرفان خود علاوه بر طريق عملي

شايد از اين جهت  .ارائه دهنددر جهت نحوة فناي در ذات رمزگونه و غامض، 
کلمه . ميخواند» ذات«انداز ديده ميشود،  عربي حق را که از اين چشم باشد که ابن

ذات در اين سياق بمعناي وجود مطلق است؛ وجودي که از نظر بساطت 
چنانکه کلمه مطلق نشان ميدهد، آن نبايد به مفهوم . ودغيرمشروط بدان نظر ميش

وجود يا موجود محدود يا متعين گرفته شود، بلکه معناي آن چيزي است در وراي 
همة موجودات که وجودي محدود دارند؛ چيزي که در سرچشمه همة موجودات 

ست ادراک وجودشناسانه حق، موضوعي اصلي ا. قرار دارد و آنان را وجوددار ميکند
 شرح فصوصکاشاني در  )٣٩(.شدني است يافت فصوص الحکمکه در سراسر کتاب 

  :عربي اينگونه توضيح دهد سعي ميکند مفهوم ذات را از نظر ابن

حقيقت حق که ذات احديت نام دارد، چيزي جز وجود صرف، من حيث هو 
آن وجود بحت از آن . وجود نه به شرط تعين و نه به شرط لاتعين نيست

آن وجود صرف نه . وجود بحت است منزه از اسماء و صفات استحيث که 
آن وجود . وجه در آن راه دارد نعتي دارد، نه اسمي، نه رسمي و نه کثرت بهيچ

محض نه جوهر است و نه عرض؛ چرا که جوهر ماهيتي دارد که غير از 
وجود است و آن جوهر بوسيله اين ماهيت است که از ساير موجودات متمايز 
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عرض با اين حال نيازمند موضعي است . عرض نيز همينگونه است. ميشود
و هرآنچه غير از واجب . که بايد قبلاً وجود داشته باشد تا در آن جاي گيرد

پس وجود از آن حيث که وجود است چيزي . است يا جوهر است يا عرض
جز واجب نيست و هر وجود مقيدي با اتکا بدان وجود واجب وجود خود را 

پس در اينصورت، . ازاينرو، بحسب حقيقت جز آن وجود واجب نيست. دارد
وجود واجب عين ذات آن است؛ چرا که هر چيز ديگري غير از وجود از 

وجود در داشتن تمايز از عدم . حيث آنکه وجود است، عدم محض ميباشد
آمدني نيستند؛  نيازمند تعين نيست، زيرا وجود و عدم در يک چيز با هم جمع

جود مقابل عدم است و آن را نميپذيرد، چنانکه عدم صرف نيز وجود چراکه و
را قبول نميکند و اگر هرکدام از اين دو نقيض خود را قبول ميکردند، بالفعل 

   )٤٠(.نقيض خود ميبودند و اين محال است

نيز مراتب  انشاءالدوائردر کتاب  الحكم فصوصعربي علاوه بر کتاب  ابن
اين سه . گانه هستي را ذکر ميکند و تأکيد مينمايد که مرتبه ديگري وجود ندارد سه

، وجود متعين و چيزي که نه بودن و نه نبودن )حق(وجود مطلق : مرتبه عبارتند از
پس آنچه مسلم است اين . را نميتوان بدان اسناد داد که همان عالم اعيان است

اي وجود مطلق و ذات الهي است و عارف همة تلاش است که نزد عرفا حق بمعن
و آرزويش در جهت رسيدن به فناي آن ذات الهي است، زيرا راه ديگري براي 

اين معنا  شرح فصوصکاشاني در . شناخت حق جز اين راه براي او وجود ندارد
  : را اينگونه توضيح ميدهد

ر چقدر ما هر چقدر بخواهيم راجع به وجود حق سخن بگوييم و يا ه
بکوشيم تا او را به همانگونه که هست توصيف کنيم، چه بخواهيم چه 
نخواهيم، مجبور خواهيم شد تا او، تنها از يک جنبه از تجلي او گفتگو کنيم؛ 

. شدني نيست چراکه حق در حالت عدم تجلي هرگز با زبان انساني وصف
هفته در و ن) کنز مخفي(حقيقت حق در ذات خود براي هميشه گنجي پنهان 

   )٤١(.عزلت الهيش باقي خواهد ماند
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  کانجا هميشه باد بدست است دام راعنقا شکار کس نشود دام باز گير        
براي اينکه شناخته شود، ) همان وجود مطلق(حق و حقيقت «: کاشاني ادامه ميدهد

ليکن او خود را فقط مطابق اقتضاي هر شيء خاص . خود را در عالم متجلي ميکند
   )٤٢(.»ظاهر ميدارد، بصورتي که در تناسب و در اقتضا با استعداد هر موجودي است

از طرف ديگر، در لسان عرفا وقتي از وحدت سخن بميان آورده ميشود، وحدت 
نظر آنها در جهت مقابل وحدت فلاسفه قرار دارد؛ به اين معني که عرفا معتقد به  مورد

د و وحدت تشکيکي ذات حق را وحدت شخصيه در مقابل وحدت تشکيکي هستن
بنابر وحدت شخصيه و صرافت و وحدت در . محدود کردن و حد زدن آن ميدانند

بنابرين . وجود، ماهيات بالعرض ميباشند و وجود منتسب به آنها نيز بالعرض هستند
و آنچه حقيقي است تنها حق  )٤٣(وجود آنها عرض در عرض و اعتبار در اعتبار ميباشد

بر مبناي تشکيک در وجود که اختلاف و درجات حقيقي را در . و وجود مطلق است
مراتب وجود و در مظاهر آن ميپذيرد، وجود موجودات براساس اصل عليت حضرت 
حق است که وجود واجب و يا عقل يا نفس، واسطه در ثبوت موجوديت آنها 

حق و صرافت و تشخص در وجود، اختلافي در مراتب ولي بر مبناي توحيد . ميباشند
وجود و مظاهر آن نيست، بلکه اختلاف در نفس ظهورات وجود است و وجود 
موجودات بر اصل اشراق و اضافه و تجلي است که وجود واجب و يا عقل يا نفس 

   )٤٤(.واسطه در عروض موجوديت و انتساب آنها ميباشند
  رستي باقي استـود پـان خـن دکـآئيسـت    تا يک سر موي از تو هستي باقي ا

  رستم باقي استـاين بت که ز پندار بم رستـــم    ـتــکسـدار شـي بت پنـگفت
بر اين اساس، عرفا تنها يک حقيقت ميشناسند و آن ذات حق است و هرچه غير 

فماذا بعد «  :اشاره دارند کريم قرآناز آن را اعتباري و باطل ميشمارند و به اين آيه 
عرفا اصالت و حقيقت را تنها براي خدا ). ۳۲/يونس(»الحق الّا الضلالُ فأنّي تُصرفون

   )٤٥(.و بس و عالم وجود را پرتوي از ظهور او ميدانند و فروغي از جلوه او ميشمارند
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  افتاد رخ ساقي است که در جام يک فروغ   اين همه عکس مي و نقش مخالف که نمود
عربي نيز  به همين دليل است که ميبينيم در نظر عارف کاملي همچون ابن

بواسطه تجلي اشياء  نظر او،در . پيدا ميکندله ظهور حقيقت اهميت بالايي ئمس
شياء را حقيقي ميکند و هيچ اآيند و اين وجه حق است که  حق به ظهور درمي

 وجودعارفي که بنابرين، . حقيقت محسوب نميشودذات الهي چيز ديگري جز 
، در نتيجه )٤٦(.در هر چيزي وجه حق را ميبيند ،حق ميدانددر نسبت با شياء را ا

ند و تنها وجود از آن حق هست عدمي گيهمباطل بوده و  اسواي حقهر چيزي م
ما  ـألا کل شيءٍ « :نيز اين شعر لبيد را تصديق کردند) ص(گراميپيامبر . است
عربي  با در نظر گرفتن تساوي ميان حق و وجود است که ابن )٤٧(.»باطلٌ ـاالله خلا

باطل را در شعر فوق مساوي عدم يا خود،  هفتوحات مکيدر مواضع مختلفي از 
   )٤٨(.معدوم گرفته است

   )٤٩(:يا اينکه سعدي شيرازي در شعري اينچنين اين حقيقت را بيان ميدارد
  تـز خدا هيچ نيســـچ در پـيچ نيـست      بر عارفان جـره عقل جز پـي

  رند اهل قيــــاسـرده گيـولي خ  وان گفت اين نکته با حق شناسـت
  د؟تنــســـو و دد کيآدم و دي يـبن  د؟ـان و زمين چيستنـکه پـس آسم

  سنــدــر آيد جوابت پـگويم گـب  دي اي هوشمنـدـيـده پرسـپسندي
  مـلــک زاد و ديـو وـپري و آدمي  ا و کوه و فـلکـون و دريـکه هام

  رنــدـکه با هستيـش، نام هستي ب  د از آن کمترنـدـه هستنـهمه هرچ
  د تابان بـه اوجــبلندست خورشي  وجـو دريا به مـعظيم است پيش ت

  دـي درنـاب معني به ملکـه ارب   ـک  برند؟ ا پيـورت کجـل صــولي اه
  وگر هفت درياست يک قطره نيست  ت يک ذره نيستـر آفتابسـه گـک
  در به جيب عدم درکشــهان سـج  دـشطان عزّت علَم بـرکــسل چو 

همانطور که ملاحظه گرديد عرفا نگاهي ويژه به مسئله حق و حقيقت دارند و به 
اند که تنها يک حقيقت در عالم وجود دارد و آن ذات باري  اين واقعيت دست يافته
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هورات آن حقيقت است و غير از او هر چه لباس وجود پوشيده، اعتباري است و ظ
با توجه به اين ديدگاه، عارف تنها راه شناخت حقيقت را قرب . بحت و بسيط است

و نزديکي به آن دانسته و بدنبال يافتن راههايي براي نزديک شدن به آن حقيقت 
اصيل بوده و در اين راه، معرفت نفس را به اين دليل که نفس انسان کاملترين مظهر 

الک در دستيابي به معرفت االله دانسته و براي تثبيت مذهب الهي است، اولين قدم س
 در االله اينجاست که سير و سلوک الي. تخود به آيات و روايات نيز استناد جسته اس

  . منظر عارف، جايگاهي حياتي براي شناخت آن حقيقت واحد داشته و دارد

        راه شناخت حق و حقيقت در لسان عرفاراه شناخت حق و حقيقت در لسان عرفاراه شناخت حق و حقيقت در لسان عرفاراه شناخت حق و حقيقت در لسان عرفا. . . . ۷۷۷۷

جز از راه شناخت که تنها حقيقت عالم است، شناخت حق در نظر عرفا 
از اينروست که بعنوان مثال . تجلّي حق در مراتب و ظهور آن ميسر نخواهد بود

که در آن را  الحکم فصوصيعني خود مهمترين و تأثيرگذارترين کتاب عربي  ابن
هايي از انسانهاي کامل  الهي بعنوان نمونه يبه شرح حکمتهاي هريک از انبيا

قرار  يدر واقع توضيح و تفسير انواع مراتب تجلّي حقيقت براي انبيا، ازدميپرد
 بنابرين، .تجلّي کامل در مقام انسان کامل رخ ميدهد زيرا از نظر او،. استداده 

 ياصول تجلّي نيز بطور کامل و دقيق تنها از بررسي مراتب حقيقت نزد اوليا
راه شناخت حق، شناخت خود  عربي، تنها پس نزد ابن. الهي قابل دستيابي است

حاصل شناخت حق را رها کنيم و به عمق  از نظر او، ما بايد کوشش بي. است
البته  )٥٠(.هايش ادراک نماييم نفوس خود بازگشته و حق را بصورت جلوه

را داراي در مسير سالک الهي براي شناخت حق عربي رفع حجاب و کشف  ابن
اعيان ثابته را در علم الهي مشاهده ميکند، کسي که در نظر وي، . مراتبي ميداند

مراتبي وجود  ،از جهت رتبه، بر هر عارف ديگري برتري دارد و به همين ترتيب
   )٥١(.دارد تا آنجا که کسي حق را در موجودات سفلي اين عالم مشاهده مينمايد

نزد عرفا آنچه براي حق در ورطه امکان است، در واقع براي او واجب است و 
نرو هر نحوه ظهور و تجلّي که بتوانيم برايش فرض نماييم، حتماً و ضرورتاً به ازاي
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دو نوع نگريستن  الحكم فصوصعربي در  از اينجاست که ابن. تحقّق خواهد رسيد
خدا به خودش را فرض ميگيرد؛ يکي اينکه خداوند خود را بدون واسطه و مستقيم 

د؛ همانند آنکه انساني خود را در بنگرد و ديگر آنکه خدا خود را در ديگري ببين
با اين فرض، لازم است خلقي وجود داشته باشد که هر دو وجه  )٥٢(.آيينه ميبيند

اين در حالي است که عالَم بدون . الوجود تحقق يابد ممکنِ نگريستن براي واجب
در نظر گرفتن انسان مانند جسد بدون روح است و اسماء الهي به وجه کامل در آن 

عربي در  شايد به همين دليل است که عارف کاملي مانند ابن )٥٣(.ودشميمنعکس ن
شناخت اسماء و صفات حضرت حق و توضيح مراتب تجليات او سعي بليغ نموده 

الهي بعنوان  يو پرداختن به حکمت هريک از انبيا الحکم فصوصو با نگارش کتاب 
انسانهاي کامل، معتقد است از دريچه ظهور حق در هر يک از آنان وجهي از حق 

  . آشکار ميگردد
مدعي است حقيقت حق براي غير او معلوم عربي است،  که شارح ابن قيصري

اين معاني براي . زيرا حق نه بمعناي حصول است، نه تحقق و نه ثبوت. نميشود
عرض  ،که به نسبت وجود الهي که وجود حقيقي استعالم و کون بکار ميرود 

اللّه  عرض در اين مقام، حقيقت قائم به غير است؛ از اينرو اهل. محسوب ميشوند
 دو اصطلاح جداگانه بکار ميبرند تا تفاوت را االله براي وجود حق و عالم ماسوي

   )٥٤(.مشخص سازند
آراء فلسفي ملاصدرا ه به ، توجحقعرفا نسبت به شناخت براي فهم بهتر موضع 

رغم توجه به آراء مشائيان بملاصدرا  .نيز راهگشا خواهد بود عربي بعنوان شارح ابن
نهايت با درو اشراقيان و سعي در بررسي مسئله حقيقت علم از جوانب مختلف، 

اصالت دادن به علم عرفاني، علم حضوري را چارة نهايي حل معضل ارتباط علم و 
بعبارت . معلوم و پاسخ مناسب به شبهات به ظاهر لاينحل باب علم مطرح ميكند

او در . ديگر، راه شناخت حق را در علم حضوري ميبيند و نه علم حصولي
ست از صورت منطبعه نزد ا م عبارتتصريح ميكند قول به اينكه عل الاسفارالاربعة
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عاقل، مردود است و ديگر اقوال را نيز حاكي از حصولي بودن علم باشد، رد ميكند 
   )٥٥(.است» وجود«تا بدانجا ميرسد كه علم يك نوع 

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه. . . . ۸۸۸۸

وند استعمال خدا يبرا خود بعنوان اسمي يرحقوقيغ نايمعحق در  کريم قرآندر 
با  ميباشد كه» حق« قرآندر ياد شده از جمله اسماء الهي در واقع، . شده است

مشاهده ميشود عموم آنها علاوه بر معناي منطقي  مسلمان لسوفانيآثار ف درتحقيق 
دار در  تيمطلق وجود فعلحق بمعناي (اند  به معناي وجودي حقيقت نيز توجه کرده

و حق و حقيقت را بوده  حقيقت، اما بيشترين توجه آنها به معناي منطقي )خارج
؛ اند دانسته وصف يك خبر يا گزاره در بمعني مطابقت و همخواني با واقع عمدتاً 

با  .است» حقيقت«ي كه صادق بوده و كاذب نباشد، متّصف به وصف ي يعني گزاره
گانه حق، به دو  در ذکر معاني سهو ملاصدرا سينا  ابنيي مانند   وجود اين، فلاسفه

يعني حقيقت بمعناي وجود دائم و حقيقت بمعناي وجود  مفهوم وجودي براي آن
  .اند توجه داشتهعيني 

موجودي که خداوند، وجود منبسط و گانه  مسلمان حق را در معاني سه يعرفا
با لسان عرفا در بعبارت ديگر،  .، مدنظر قرار ميدهندذاتش مقتضي وجودش است

سماء خداوند ااين مفهوم از جمله امهات  قرآناستعمال حق در  ةعنايت به نحو
ندارد و ) حصولي(حقيقت تنها جنبه معرفتي و شناختي  ،بنابرين و برشمرده شده

سماء و اعالَم يعني ماسوي االله، ظهور  .نيز مييابد) وجودشناختي(جنبه وجودي 
تعالي محسوب ميشود و از اينرو فقط وجود خود خداوند و حضرت  صفات حق

در اينجاست که اختلاف اصلي بين فلاسفه و  .و وجود نام ميگيرد حق، حق است
حقيقت در نظر فلاسفه اسلامي برمبناي تفاوت بين وجود و . عرفا نمود پيدا ميکند

ماهيت و وحدت تشکيکي وجود شکل گرفته است، ولي عرفا هرگونه تشکيکي 
وجود  براي مراتب وجود را محدود کردن ذات حق ميدانند و به وحدت شخصيه

معتقدند؛ به اين معني که تنها يک وجود حقيقي در عالم ميشناسند و آن ذات باري 
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با اين توضيح به اين .  را اعتباري و غيرحقيقي ميداننداالله است و ساير ماسوي
حقيقت نزد عرفا بدون شناخت تجلّيات حق در مراتب و ظهور نتيجه ميرسيم که 

به اين نکته ميرسيم که راه شناخت و کسب  از اينجا .ستيآن قابل فهم و ادراک ن
معرفت نسبت به حقيقت ذات باري در شناخت انسان بعنوان يکي از تجليات حق 

  .نهفته است
اميد است اين نوشتار فرصت مناسبي را جهت تدبر و روشنايي چراغ تفحصهاي 

ي آينده در پيش روي مخاطبان قرار دهد و نشان دهد که هنوز جامعه علمي و فلسف
اند، بسيار دور بوده و اين موضوع کمتر مورد  از آنچه عرفا به ديده باطن مس کرده

  .تأمل و بررسي موشکافانه و مسئولانه قرار گرفته است
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و مقدمه مقصود محمدي؛ باشراف استاد  حقيق، تصحيح و تالحکمة المتعالية في الاسفار الاربعةــــــــــ، . ۲۵
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